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 چكيده 
آغاز بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا زمينه مناسبي براي تغيير معادلات قدرت را فـراهم آورد،       

در اين مقاله سـعي بـر    .  هايي كه چندين سال بر سر قدرت بودند، سرنگون شدند اي كه حكومت گونه به
 ـ        ، دلايل وقوع خيزش   »انقلاب ساموئل هانتينگتون  «نظريه    آن است با تكيه بر  ها در كـشورهاي عربـي 

 ـو اينكه چه عواملي مردم اين كـشورها را عليـه            خصوص كشورهاي مصر، عربستان سعودي و سوريه به
اـنتينگتون، يكـي از         .  دولت وقت وادار به واكنش كرد، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد    بر اساس نظريـه ه

هـاي كـلان و       گيري  ها در فرآيند تصميم     ها شد، عدم مشاركت سياسي گروه دلايلي كه باعث اين خيزش
هاي فوقاني قدرت بود كه در نهايـت     همچنين مسدود بودن مجراهاي انتقال مطالبات از بدنه جامعه به لايه

اـثير زيـادي        عوامل ديگري نيز در اين خـيزش      .  هاي وسيعي از جامعه با دولت شد باعث تقابل گروه اـ ت ه
ويـژه در     تواند آنها را توضيح دهد و آن عامل شكاف طبقاتي بود كه بـه   داشتند كه نظريه هانتينگتون نمي

نقص اساسي نظريه هانتينگتون اين اسـت كـه عوامـل       .  عنوان عوامل اصلي مطرح بودند مصر و سوريه به
اـلي كـه عوامـل اقتـصادي را             اهميت مي   گيري ناآرامي در كشورها كم اقتصادي را در شكل شمارد، در ح

 . دانند هاي مردمي در سوريه مي عنوان عوامل كليدي فروپاشي رژيم مصر و خيزش به

شكاف طبقاتي، انقـلاب، توسـعه سياسـي، پايـان ايـدئولوژي، دگرگونـي سياسـي،              :  واژگان كليدي
 سياسي سامان

 آموخته كارشناسي ارشد علوم سياسي و محقق انديشه سياسي جديد دانش *
 .1  ـ 28   ص ، ص1392 سال چهاردهم، شماره چهارم، پاييز شناسي،   ـاسراييل آمريكاشناسي: اي فصلنامه مطالعات منطقه
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 مقدمه
آغاز بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا زمينه مناسـبي بـراي تغيـير معـادلات قـدرت را                 

هايي كه چندين سال بر سر قـدرت بودنـد، سـرنگون شـدند و              اي كه حكومت گونه فراهم آورد، به
بعضي از آنها همانند عربستان، بحرين، قطر، اردن، كويت و الجزاير بـا تهديـدهايي جـدي مواجـه            

اي ملتهب دارند و هر آن ممكن است دوباره شـاهد تغيـيرات       مصر و تونس همچنان جامعه.  شدند
هـاي    گـيري قـدرت     آنچه در ايـن بيـن اهميـت داشـت، موضـع           .  عميقي در هيات حاكمه باشند    

هـاي مختلفـي      صورت جدي و به شكل  اي كه آنها به گونه ها بود، به اي در قبال اين بحران فرامنطقه
آغاز مذاكرات سازش بين اسراييل و فلسطين نيز شـايد          .  در امور مربوط به كشورها مداخله كردند 

گرايان در جريان بهـار عربـي     ديد اسلام هاي عربي باشد؛ چرا كه اسراييل مي نوعي نتيجه خيزش به
باشند و به اين ترتيب امنيت ملي خود را در خطر ديده و چاره كار را در      در حال قدرت گرفتن مي

اين در حالي است كه با توجـه بـه          .  ديد كه بتواند به سازشي با فلسطينيان دست پيدا كند   آن مي
يكـي  .  اقداماتي كه اسراييل در دست انجام دارد، احتمال به نتيجه رسيدن آن بسيار ضعيف اسـت    

هاي عربي، ناامن شدن صحراي سيناست كه بـراي اسـراييل يـك منطقـه بـسيار            از نتايج خيزش
ناامن شدن اين منطقه بر اسـراييل تـاثيرات كـلان امنيتـي             .  شود  راهبردي و حياتي محسوب مي 

ترين عوامل بحران در اين كشورها ناشي از مـسائل داخلـي         اما آنچه مهم است، اينكه كليدي.  دارد
هاي عميق طبقاتي و بحران مشاركت در اين      عواملي نظير فساد حاكمان، شكاف.  باشد كشورها مي

به اين ترتيب سوالي كه     .  باشد گيري اعتراضات انقلابي و اصلاحي مي كشورها از جمله عوامل شكل
مقاله حاضر درصدد پاسخ به آن است، اين است كـه عوامـل اصـلي تحـولات كـشورهاي مـصر،                      
عربستان سعودي و سوريه چيست و اينكه ماهيت اعتراضاتي كه اين جوامع را تحـت تـاثير قـرار                 

هايي دارد؟ بر اساس مطالعات انجام شده در اين خصوص، اين نتيجه حاصـل شـد        داد، چه ويژگي
تواند بسياري از مسائل به وجود آمده در جهان عـرب را         كه تئوري انقلاب ساموئل هانتينگتون مي

به اين ترتيب در ابتدا چارچوب نظري مورد نظر را شرح و سپس بـه تبييـن دلايـل            .  توضيح دهد
 . شود وقايع كشورهاي عربي مورد نظر پرداخته مي



3 

   ۱۳۹۲ سال چهاردهم، شماره چهارم، پاييز  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

 چارچوب نظري؛ نظريه توسعه سياسي ساموئل هانتينگتون
توانـد بـه فهـم        بررسي تحولات كشورهاي عربي از خلال نظريات مختلـف انديـشمندان مـي         

هاي گونـاگوني بـه       تر اين تحولات كمك شاياني بكند؛ چرا كه انديشمندان مختلف از جنبه      عميق
يكـي از ايـن انديـشمندان       .  اند  اند و آنها را مورد تبيين و بررسي قرار داده      مسائل كشورها نگريسته

تحولات در  سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني       ساموئل هانتينگتون است كه در كتاب   
گـيري    هايش، شكل   اكثر كشورهاي جهان را مورد بررسي قرار داده و حاصل اين تاملات و پژوهش

از منظـر   .  هـاي گونـاگون كشورهاسـت       اي در باب توسعه سياسي جوامع و ماهيـت انقـلاب    نظريه
هاي عمل سياسي     ها و شيوه    هانتينگتون، اجتماع سياسي در يك جامعه پيچيده به نيروي سازمان

هـاي عمـل      هـا و شـيوه      نوبه خود به دامنه پشتيباني مردم از سـازمان    اين نيرو نيز به. بستگي دارد
منظور هانتينگتون از دامنه ياد شده، همـان وسـعت         .  سياسي و سطح نهادمندي آنها وابسته است

اگر تنها يك گروه كوچك متشكل از طبقه بـالا    .  هاي عمل سياسي است ها و شيوه فعاليت سازمان
هاي محدودي اعمـال سياسـت       هاي سياسي تعلق داشته باشد و اين گروه با شيوه عمل به سازمان

اما بر عكس، اگر بخش بزرگي از جمعيت جامعـه از           .  ها محدود است  كند، دامنه عمل اين سازمان
هـاي سياسـي پـيروي كننـد، دامنـه سياسـت              نظر سياسي سازمان داده شوند و از شـيوه عمـل       

  1 .تر است گسترده
هاي عمل با آن ارزش و        ها و شيوه از نظر هانتينگتون نهادمند شدن فراگردي است كه سازمان

پذيري، پيچيدگي، اسـتقلال      توان با تطبيق    سطح نهادمندي هر نظام سياسي را مي.  يابند ثبات مي
در واقـع بـه عقيـده هـانتينگتون ايـن معيارهـا            .  هاي آن نظام تعيين كرد و انسجام نهادها و شيوه

 2 .گـيري كـرد     هاي سياسي را با آنها انـدازه     هاي عمل سياسي نظام توان با آنها شيوه هستند كه مي
شـوند جامعـه دچـار بحـران شـده و             هاي سياسي كه اين معيارها را نداشته باشند، باعث مي  نظام

همين عوامل است كه كشورهاي مصر، عربستان سعودي و         .  رو گردد دولت با بحران مشاركت روبه
بر همين اساس در اين تحقيق قصد بر اين است كه تحـولات           .  سوريه را دچار بحران اساسي نمود

 . اين كشورها، بر اساس نظريه هانتينگتون مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
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 مصر؛ بحران مشاركت سياسي و شكاف طبقاتي
جرقه انقلابي در تونس، همچون يك مهره دومينو براي ساير كشورهاي عربـي عمـل كـرد و                

در اين راستا مصر نيز از اين       .  باعث سرايت وضعيت انقلابي به كشورهاي ديگر عرب خاورميانه شد  
اي كه بعد از گذشت نزديك به دو سال، مصر همچنـان در يـك                گونه تحولات تونس متاثر شد، به

بررسي تحولات  .  برد و روند تثبيت قدرت در آن شكل نگرفته است        سر مي وضعيت گذار انقلابي به
ساله حسني مبـارك گرديـد، بـر اسـاس نظريـه توسـعه              30 مصر كه منجر به فروپاشي حكومت      

 . گشا باشد تواند براي تبيين تحولات درون مصر بسيار راه سياسي ساموئل هانتينگتن مي
تريـن    پـردازد و مهـم      هانتينگتون در بررسي جوامع مختلف به نظم سياسي در اين جوامع مي    

از منظـر او    .  داند  تمايز سياسي بين كشورها را نه از صورت حكومت، بلكه از درجه حكومتشان مي        
آيند كه از گنجايش اشتراك قدرت و گسترش اشتراك          وجود مي هاي سياسي به ها در نظام انقلاب

هـاي انقـلاب را       واقع هانتينگتون معتقد است علت      به.  سياسي در چارچوب نظام برخوردار نيستند 
هـا زمانـي      وجو كـرد و انقـلاب       بايد در كنش متقابل نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي جست    

زمان رخ    آيند كه برخي اوضاع نهادهاي سياسي با برخي مقتضيات نيروهاي اجتماعي هم   پيش مي
نخـست اينكـه نهادهـاي سياسـي نتواننـد          :  شمارد  او دو شرط اساسي را براي انقلاب برمي      .  دهند

هاي اجتماعي نوظهور در سياسـت و جـذب نخبگـان جديـد در               مسيرهايي را براي اشتراك گروه
انـد،    اي كه تاكنون از صحنه سياست بـيرون بـوده       حكومت فرهم سازند؛ و دوم، نيروهاي اجتماعي

خواستار اشتراك در سياست گردند؛ ميل به ايـن اشـتراك از ايـن احـساس گروهـي سرچـشمه                
هـاي    گيرد كه گروه به برخي مزاياي نمادين يا مـادي نيـاز دارد و تنهـا از طريـق درخواسـت                  مي

  3 .تواند به اين مزايا دست يابد سياسي مي
نوعي عدم چرخـش    سال گذشته اساسا بدون تغيير مانده و به 30 توسعه سياسي در مصر طي 

در واقـع   .  نخبگان در هيات حاكمه مصر مشخصه بارز حكومت مصر در چندين سال گذشته است    
تـرين معيـار      نظـر هـانتينگتون ازجملـه مهـم         پذيري كـه بـه     حزب حاكم در مصر از معيار تطبيق

تـرين معيارهـاي      در منظـر هـانتينگتون، يكـي از مهـم         .  دور است   باشد، به   نهادمندي سياسي مي  
او در توضيح ايـن     .  درپي است هاي پي پذيري يك سازمان يا حزب، پشت سر گذاشتن نسل تطبيق
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كند، تا زماني كه يك حزب يا سازمان هنوز نخـستين دسـته از           پذيري عنوان مي مشخصه تطبيق
بـار آن     رهبرانش را داشته باشد و يا يك شيوه عمل هنوز به دست كساني انجام گيرد كه نخستين   

هرچــه يــك ســازمان مــساله جانــشيني     .  دور اســت   پــذيري بــه   را انجــام داده باشــند، از تطبيــق     
خود ديـده باشـد، درجـه         آميز را بيشتر پشت سر گذاشته باشد و رهبرهاي بيشتري را به      مسالمت

هـاي حـزب حـاكم در مـصر           اما اين مشخـصه دقيقـا از ويژگـي          4 .نهادمندي آن نيز بيشتر است    
كند و نتوانسته اسـت اشـتراك      است كه هنوز بر اساس رهبران قديمي خود حكومت مي)  مبارك(

همين دليل، تاب مقاومت      به.  رو شد   به  در قدرت را به معرض نمايش بگذارد و با بحران مشاركت رو 
 . در برابر دگرگوني اجتماعي را نداشت و همين امر منجر به فروپاشي حكومت در مصر گرديد

قـرن بيـستم،      70 حزب الوطني كه رياست آن را حسني مبارك بر عهده داشت، از اواخر دهه 
حزب سياسـي در كنـار آن         23 هاي مجلس مصر را دراختيار داشت، هر چند حدود         اغلب كرسي

حضور داشتند كه اغلب، يا براي مردم ناشناخته بودند و يا اينكه از مشكلاتي برخوردار بودنـد كـه          
: دسـت آورده بـود      حزب الوطني قدرت خود را از دو عامل به       .  شد مانع از ايفاي نقش فعال آنها مي

يكي اينكه حسني مبارك رييس آن بود؛ و دوم تداخل سيستم حزب با سيـستم دولـتي تاحـدي      
  5 .كردند هاي انتخاباتي به منافع حزب خدمت مي ويژه در دوره كه سيستم دولتي به

كـرد و     ها كه از بدنه جامعه مصر به هيـات حاكمـه فـشار وارد مـي                  برآورده نشدن درخواست 
هاي اشتراك در نظام سياسي كـه باعـث بـه انـزوا كـشاندن سـاير                   همچنين محروميت از فرصت

راه انداختـن   آنچه در به.  هاي متعدد در مصر گرديد ها در جامعه شد، باعث انقلابي شدن گروه گروه
شـدن   يك انقلاب اهميت اساسي دارد، اين است كه براي ايجاد بسيج سياسي در جامعـه و مهيـا      

هـايي كـه در طـول        در مصر نيز تمامي گروه.  شرايط انقلاب به بيش از يك گروه انقلابي نياز است
حكومت مبارك به انزوا كشيده شدند، ائتلافي را عليه دولت حسني مبارك شـكل دادنـد كـه در              

هـاي    المسلمين و سـاير گـروه       ها شامل اخوان    اين گروه .  نهايت منجر به ايجاد وضعيت انقلاب شد   
برداري از قدرت سياسي در مصر محـروم بودنـد، بـسيج             سكولار، طبقه كارگر و كساني كه از بهره

 . دهي كردند سياسي در جامعه را عليه دولت مصر سازمان
ها براي جلوگيري از مـشاركت    فهمي هويدي در بررسي منزوي كردن جامعه مصر و سلب آزادي
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اـل              ساير اعضاي جامعه در روند اشتراك در قدرت به قانون اضطراري كه بعد از ترور انورالسادات از س
قانون اساسي جمهـوري عربـي مـصر،          148 طبق ماده  .  كند در مصر به انجام رسيد، اشاره مي 1981 

جمهور اعلام حالت اضطراري در كشور پس از كسب موافقت اكثريـت مجلـس         ازجمله حقوق رييس
مفهوم حالت اضـطراري طبـق      .  است و تمديد آن قانون نيز بدون كسب موافقت مجلس مجاز نيست  

تعريف قانوني آن، مربوط به زماني است كه خطري جامعه و امنيت ملي را غافلگير كند و نتوان با آن         
عنوان راهي براي مقابلـه    هاي متعارف مقابله كرد، در نتيجه اعلام حالت اضطراري به خطر از طريق راه

در حالي كه كاربرد اين مفهوم در كشور مـصر          .  شود با اين خطر غافلگيركننده در كشور محسوب مي
قانون اضـطراري   . دگرگون شد و به صورت قانوني جهت تعامل با اوضاع عادي و طبيعي جامعه درآمد

صورت مستمر در كشور اعمال شد و در اين مدت حكومـت     پس از ترور انورالسادات به 1981 از سال 
اـم برخـوردار شـد         از امكان نابودي آزادي در واقـع   .  ها و حقوق مدني و توقيف و بازداشت مخالفان نظ

حسني مبارك از اين قانون در جهت امنيتي و پليسي كردن جامعه و مصادره آزادي و حقوق مـردم           
ها و مطالبات بدنه جامعه مصر در نهايت     تلمبار شدن خواسته 6 .به نفع نظام سياسي خود استفاده كرد

اي كه آغاز روند اصـلاحات        گونه  حتي اصلاحات حسني مبارك را با چالشي اساسي مواجه ساخت، به 
عيار بدنه جامعه را با حزب الوطني به رهـبري   همراه شد با ايجاد شكاف در جامعه مصر كه تقابل تمام

اـدار دولـت بـه         در اين راستا ارتش مصر كه ديرزماني به .  حسني مبارك رقم زد شـمار    عنوان قطب وف
همين منظور حكومت     عيار خودداري كرد و به     رفت، در مقابل مردم از دست زدن به سركوب تمام مي

 . مصر دچار بحران سلطه و استيلا شد
روند عدم مشاركت ساير اقشار جامعه در فراگرد اشتراك سياسي و سهيم بـودن در قـدرت كـه               

اـنتينگتون قابـل            شود، همان منجر به انقلاب مي اـس نظريـه ه طور كه در بالا توضيح داده شد، بر اس
تواند توضيح دهد، شكاف ناشي      تشريح است، اما آنچه نظريه هانتينگتون در خصوص كشور مصر نمي

اـيتي عميـق طبقـه متوسـط و پاييـن            از اتخاذ سياست هاي اقتصادي مبارك است كه منجر به نارض
اـ         شايد بتوان مهم.  جامعه مصر شد ترين ضعف نظريه هانتينگتون در توضيح و تبيين انقلاب را كم به

گيري بسيج سياسي و اجتماعي دانست؛ آنچه در جامعه      دادن به متغيرهاي اقتصادي جامعه در شكل
اـر مـي      . مصر در فروپاشي مبارك، نقش اساسي ايفا نمود كنـد انقـلاب در       هانتينگتون با قطعيت اظه
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اـ در          دهد كه اشتراك سياسي محدود و نهادهاي سياسي شـكننده   جايي رخ مي اي داشـته باشـد، ام
 . جامعه مصر اين امر همراه با نارضايتي عميق اقتصادي بود كه منجر به انقلاب در مصر شد

احمد السيد النجار، يكي از پژوهشگران سازمان تحقيقاتي الاهرام، معتقد است بدهي مـصر در    
هـايي را     ها سياسـت    ميليارد دلار گذشت و نظام حاكم براي رهايي از اين بدهي        50 از مرز  1988 

المللـي پـول و بانـك جهـاني بـه او              هاي بستانكار، صندوق بين    در پيش گرفت كه از جانب دولت
داري   ها، سياست تحول اقتصادي به سمت اقتصاد بـازار سـرمايه        در راس اين سياست.  تحميل شد

كار گرفـت    داري، تنها عناصري را به قرار داشت و حسني مبارك از ميان عناصر اقتصاد بازار سرمايه
هـاي    ويـژه آزادي    داري، بـه    كه با منافع طبقه حاكم در تعارض نبود و ساير عناصـر بـازار سـرمايه              

آميز قدرت، برابري همه در برابـر قـانون، اقـدام بـازتوزيعي درآمـد از              سالاري، تداوم مسالمت مردم
در واقع اقدامات مبـارك   . طريق نظام مالياتي تصاعدي و بهبود وضع فقرا و بيكاران را ناديده گرفت

گـذاري    خودداري دولت از سرمايه.  يك:  سازي به طور خلاصه به شرح زير بود در راستاي خصوصي
آزادسـازي  .  اكتفا بـه توسـعه زيربناهـاي اساسـي؛ سـه         .  مستقيم در بخش صنعت و كشاورزي؛ دو

سازي بخش عمومي از طريـق فـروش بخـش عمومـي بـه                خصوصي.  ها و بازار مالي؛ چهار      قيمت
هـا بـر      همچنين ضعف در كارايي و فساد در اجـراي ايـن سياسـت        .  داران محلي و خارجي سرمايه

هـاي اقتـصادي مبـارك بـراي خـدمت بـه              اجـراي سياسـت     7 .شدت بحران حاصل از آنها افـزود  
قوانيـني كـه در     .  ضرر طبقه متوسط و فقير تمام شـد       داري كلان محلي و خارجي بود و به سرمايه

 :سازد خوبي اين وضع را روشن مي ها اتخاذ شد، به راستاي اجراي اين سياست
صورت تصاعدي تنظيـم شـود، بـه        گفته احمد النجار به جاي اينكه به    قانون ماليات كه به. يك

در اين قانون تنها تا درآمـد      .  داران كلان و به ضرر طبقه متوسط و فقير تنظيم شد سود منافع سرمايه
تاكنون ثابت باقي مانده و اين در حالي اسـت كـه نـرخ                 2005 جنيه معاف از ماليات بود و از  9000 

و   2008 ،  2007 ،  2006 ،  2005   هاي  المللي پول در سال     تورم در مصر بر اساس گزارش صندوق بين
ايـن امـر فـشار      .  درصد اعلام شـد   16/2 درصد، و 11/7 درصد، 11 درصد،  8/8 ترتيب معادل  به 2009 

 .زيادي بر طبقات متوسط و پايين وارد آورد
گفته النجار نه انحصارطلبي را مانع شد و نه          قانون حمايت از رقابت و منع انحصارطلبي، كه به.  دو
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اـلا رفتـن قيمـت                      از مصرف اـي    كنندگان حمايـت كـرد و باعـث اسـتمرار رونـد انحـصارطلبي و ب ه
كنندگان و طبقه متوسط وابسته به      فروشي و خدمات شد و در غياب هرگونه رقابت، فقر مصرف عمده

 .رود دستمزد را موجب گرديد و اين روند انحصارطلبي يكي از عوامل فقر ملت مصر به شمار مي
ها نرخ    اين سياست .  سازي و گسترش فقر و بيكاري    خصوصي سياست دستمزد و اشتغال و.  سه

دهـد،    التحصيلان نظام آموزش عالي، كه قلب طبقه متوسط را تشكيل مي        بيكاري را در ميان فارغ
هاي مناسب براي متقاضيان شانه خالي كـرد و           نظام از ايجاد شغل  .  طور چشمگيري افزايش داد به

بر بازارهاي عربي خارج از مصر كه بتوانند بخش كلاني از نيروي بيكار مصر را در خود جاي دهـد          
 .ترين آنها بازار عراق در خلال جنگ ايران و عراق بود تكيه كرد كه از جمله مهم

توزيع درآمد و فشار بر طبقات پايين و متوسط كه ناشي از هـدر دادن منـابع طبيعـي                  .  چهار
درصد از جامعه مصر را تشكيل      95 باشد كه  است كه متعلق به طبقات پايين و طبقات متوسط مي

درآمدهاي ناشي از فروش گاز طبيعي به اسپانيا و رژيم صهيونيـستي كـه حـق جامعـه          .  دهند مي
رسيد، بلكه عامل افزايش شكاف طبقاتي در جامعه مـصر بـود؛ چراكـه          تنها به آنها نمي مصر بود نه

  8 .كرد داري كلان خارجي و محلي اين درآمدها را تصاحب مي سرمايه
اش كه بيش از چهار دهه گذشته در جريـان بـوده، بـه            داري در اشكال وابسته انباشت سرمايه

رشد بورژوازي مصر با ثروتي هنگفت انجاميده كه در حقيقت تنها وارث نابرابري فاحش حاصـل از    
در حال حاضر، ميلياردرهـايي در مـصر حـضور دارنـد كـه ثـروت                .  مدل ليبرال جهاني بوده است

اند، دستگاهي كه فساد جزو سازماني آن اسـت   هنگفتشان را مديون زدوبندشان با دستگاه سياسي
دهد و اين همان طبقه است كـه بـه            قرار مي »  كارسالاران خلاق «و بان كجهاني آنها را در رديف 

اين شكاف طبقاتي عميق ايجاد شـده بـا     9 .شود ناميده مي» بورژوازي كمپرادور«اصطلاح سياسي 
 2011 هاي منتهي بـه    سقوط متغيرهاي كلان اقتصادي و پولي همراه بود و فقر فزاينده را در سال

شدت بخشيد و همين عوامل به همراه عـدم مـشاركت در فرآينـد قـدرت، منجـر بـه فروپاشـي                   
ثبـاتي در مـصر ادامـه         المسلمين نيز روند بي     گيري اخوان   اما بعد از قدرت . حكومت مبارك گرديد

پيدا كرد و دولت شكل گرفته بعد از انقلاب نتوانست دست به نهادسازي سـودمندي در راسـتاي              
 . اين روند نيز تا حدي با تئوري هانتينگتون قابل شرح است. تثبيت قدرت بزند
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عقيده هانتينگتون، يك انقلاب كامل مرحله دومي نيز دارد كه همان آفرينش و نهادمنـدي          به
يك انقلاب پيروزمند، تحرك سياسي سريع را بـا تحـرك شـتابان       .  يك سامان سياسي نوين است

در واقع به عقيده هانتينگتون، معيار درجه انقلابي بودن يـك انقـلاب،            .  كند نهادمندي تركيب مي
شتاب پهنه گسترش اشتراك سياسي است و معيـار موفقيـت يـك انقـلاب، اقتـدار و اسـتواري                     

المـسلمين    گيري اخـوان    در مصر بعد از قدرت  10 .آورد نهادهايي است كه خود انقلاب پديدشان مي
المسلمين نتوانست روند اشـتراك       دهد، اتفاق نيفتاد و اخوان دقيقا روندي كه هانتينگتون شرح مي

. سياسي را به سراسر جامعه منتقل كند و منجر به حركت به سمت سكتاريانيـسم در مـصر شـد              
ها براي سفرهاي توريـستي، كـه         هاي سلفي در پي اجازه دادن دولت مصر به ايراني جايي كه گروه

دانند، تظاهراتي به راه انداختند و دولـت مـصر          گري در مصر مي آن را روندي براي گسترش شيعه
گيري نهادهاي سياسي مناسب بـا انقـلاب در           عدم شكل   11 .نيز اين اقدام خود را به تعويق انداخت

مصر، باعث شد بحران اقتصادي موجود در مصر كه در زمان مبارك شكل گرفتـه بـود، در زمـان                 
ادُد اران، پژوهشگر موسسه موشه دايـان در اسـراييل،          .  محمد مرسي با شدت بيشتري ادامه يافت  

ميليـون دلار بـود كـه       145 نزديـك بـه       2010 كند دارايي ذخيره ارزي رسمي مصر در        اظهار مي 
بخـش توريـسم كـه يكـي از منـابع مهـم             .  ميليون دلار تقليل پيدا كـرد  2 . 15 به رقم  2011  در

هاي شديدي را متحمل شد كه        ها آسيب   شود، در نتيجه خيزش درآمدي كشور مصر محسوب مي
المـسلمين اجـازه مـشروبات        دلايل آن ترس از ترور و عدم اطمينان درباره اين بود كه آيـا اخـوان    

بـه مـيزان      2010 نـسبت بـه       2011 صادرات مصر در    !  الكلي و آزادي حجاب را خواهد داد يا نه؟   
در واقع روندي كه در زمان مبـارك منجـر بـه انقـلاب شـد؛ يعنـي             12 .درصد كاهش پيدا كرد20 
زماني بحران در مشاركت سياسي و شكاف عميق طبقاتي، در زمان مرسي ادامه يافت و ناتواني       هم

المسلمين در ايجاد نهادهاي مناسب با دگرگوني انقلابي در مصر، اين كشور را براي بـار          او و اخوان
اي كه حـتي مداخلـه ارتـش نيـز            گونه  دوم به فاصله يك سال در يك وضعيت انقلابي قرار داد، به  

عنـوان يـك قـدرت فراجنـاحي،          جاي عمل كردن بـه      نتوانست به حل اين بحران كمك كند و به     
 . جناحي شد تبديل به يك نيروي درون
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 گيري نيروهاي گريز از مركز عربستان سعودي؛ شكل
شدنـشان از طريـق       از منظر هانتينگتون پهنه گسترده اشتراك مردم در سياسـت و سياسـي             

در جوامع  .  كند  وابستگي به واحدهاي سياسي وسيع، يك دولت نوين را از دولت سنتي متمايز مي      
اي گسترده عمل كند، اما در سطوح بالاتر از          گونه تواند به سنتي، اشتراك تنها در سطح دهكده مي

ايـن مشخـصه اصـلي جامعـه          13 دهكده، اين اشتراك محدود به يك گروه بـسيار كوچـك اسـت؛     
محدود شدن اشتراك سياسـي بـه عـده معـدودي از نخبگـان جامعـه و              .  عربستان سعودي است

مسدود كردن مجراهاي جذب نخبگان درون جامعه در مراجع قدرت در طول تاريخ و با توجه بـه         
طـور    تحولات به وجود آمده در كشورهاي اطراف عربستان، ايـن كـشور را وادار كـرده اسـت بـه                    

مشاركتي از قبيـل تاسـيس مجلـس،          تدريجي دست به اقداماتي بزند؛ ازجمله ايجاد نهادهاي نيمه
گرايـان در سـاير كـشورهاي عربـي، بـراي             مداخله نظامي در بحرين و اقدامات حمايتي از افـراط        

 . جلوگيري از ايجاد نياز به اصلاحات در كشور
هانتينگتون در بحث دگرگوني سياسي در جوامع سياسـي سـنتي معتقـد اسـت يـك نظـام               
سياسي براي آنكه از عهده نوسازي با موفقيت برآيد، نخست بايـد سياسـتي را بـدعت گـذارد تـا                  

اصلاح در منظر هـانتينگتون    . پايه آن، اصلاح اجتماعي و اقتصادي را با عمل دولتي به پيش برد بر
هاي سـنتي و الگوهـاي رفتـاري، گـسترش ارتباطـات و آمـوزش،                 سازي ارزش   معناي دگرگون  به

ها از خانواده، دهكده و قبيله به ملـت، دنيـوي سـاختن زنـدگي عمومـي،           گستردن دامنه وفاداري
هـاي كـاركردي ويـژه، جـايگزين سـاختن            گـذاري سـازمان     كردن ساختارهاي اقتدار، پايه   عقلاني

تر توزيـع منابـع       جاي معيارهاي انتسابي و روي آوردن به يك نظام برابرانه     معيارهاي دستاوردي به
جامعه عربستان براي انجام نوسازي به تمامي فاكتورهـاي برشـمرده نيـاز            14 .مادي و نمادين است

ها در طول تاريخ توسط دولت عربستان، منجـر بـه ايجـاد شـكاف            دارد و عدم اجراي اين سياست
عميق بين دولت و جامعه شده است و با توجه به تحولات كشورهاي عربي در دو سال اخير منجر     

سازي ماهيت دولت عربـستان كـه در          گيري اعتراضاتي در جامعه عربستان براي دگرگون     به شكل
دولت كنوني عربستان سعودي كه بـا اجـراي       .  باشد، شده است هاي فوق ناتوان مي اجراي سياست

ها منجر به فروپاشي ماهيـت       هاي اصلاحي فوق كاملا در تضاد است و اجراي اين سياست سياست
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دولت كنوني عربستان خواهد شد، از دو جهت بايد در برابر التهاب ايجاد شـده در جامعـه مقابلـه               
 . شود كند كه در اين مجال سعي در تبيين ماهيت اين دو نوع خيزش مي

خـوش نوسـازي، طبقـه        از منظر هانتينگتون طبقه به راستي انقلابي در بيشتر جوامع دسـت         
همين گروه است   .  متوسط است و سرچشمه اصلي مخالفت با حكومت را بايد در اين طبقه جست  

به عقيده او، پديـد آمـدن       .  هايش بر سياست شهرها چيرگي دارند   كه رويكردهاي سياسي و ارزش
طبقه متوسط اغلب در      15 .كننده است   ثبات  طبقه متوسط مانند رشد اقتصادي غالبا يك رويداد بي  

كننـد، امـا در       عنوان كاتاليزور تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي عمل مي       كشورهاي در حال توسعه به
بسياري از اعضاي اين طبقه در ايـن    .  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا هنوز اين اتفاق نيفتاده است

كشورها عموما در بخش خدمات و شغل وابستگي عميقي به دولت دارند و از خود استقلال ندارند      
ايـن وابـستگي بـه دولـت باعـث          .  باشـند   هاي اقتصادي و اجتماعي ضـعيفي مـي         و داراي شالوده  

. جلوگيري از رشد طبقه متوسط شده كه براي پيشرفت اقتصاد ملي كشورها بسيار حيـاتي اسـت       
اي كه از طبقه متوسط سه كشور مصر، عربستان و مـراكش انجـام شـده اسـت، نتايـج            در بررسي

نشان داد كه اعضاي اين طبقه در كشورهاي مزبور نسبت به مـسائل اساسـي از قبيـل اسـتاندارد            
هاي خـود را نـسبت       آنها همچنين نارضايتي.  هاي زيادي دارند زندگي، تورم و امنيت شغلي نگراني

يكـي از     16 .به ارايه خدمات، امنيت اجتماعي و بهداشت و سلامت در اين كـشورها اعـلام كردنـد               
  هاي جديد جامعه عربستان، گسترش كمي طبقه متوسط جديد است كه محـصول برنامـه     ويژگي

درآمـدهاي نفـتي عربـستان        17 .آيد  شمار مي   به بعد به    1970 نوسازي اجتماعي ـ اقتصادي از دهه  
تغيـيرات  .  همچون بمبي يك كشور قرن هفدهمي را به يك كـشور قـرن بيـستمي تبـديل كـرد          
كردگـان و     ساختاري، بالا رفتن درصد جمعيت شهرنشين و نيز پيدايش طبقـات تجـار، تحـصيل          

، 80 بر اساس برآوردهـاي انجـام شـده در واخـر دهـه               .  نظاميان از پيامدهاي چنين روندي است     
ها، معلمان،    تجار ثروتمند، بوروكرات  .  اند  التحصيل شده  ها فارغ هزار نفر از دانشگاه 20 تا  15 هرساله 

بـر اسـاس تحقيقـي      .  شوند پزشكان و اعضاي نيروي مسلح، طبقه جديد در عربستان محسوب مي
كه دانشگاه هاروارد انجام داده است، اين طبقـه متوسـط از دو درصـد كـل جمعيـت كـشور بـه                     

هاي پنج سـاله اول تـا چهـارم كـه            از زمان اجراي برنامه.  رسيده است 80 درصد در اواخر دهه 11 
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گيري، روند رشد خوبي را نيز طي كرده اسـت و     شروع شد، اين طبقه جديد ضمن شكل 1970  از
اي بوده و فاقد هرگونـه وفـاداري مطلـق بـه خانـدان             اي و فرقه اين طبقه عاري از پيوندهاي قبيله

هاي سياسي ايـن طبقـه، پيوسـته         دولت سعودي براي جلوگيري از افزايش گرايش.  سعودي است
مواد غذايي، آب و بـرق، اعطـاي           خصوص در زمينه هاي مختلف، به كوشيده است با پرداخت يارانه

بـر ايـن اسـاس، درآمـد          18 .ها و اقدامات آنان بكاهد      هدايايي نقدي و ايجاد زندگي مرفه، از فعاليت  
هاي عمراني نسبي اين كشور ضمن ايجاد رشد اقتصادي ناهماهنگ يا توسـعه         عظيم نفت و برنامه

ايـن طبقـه    .  كـرده شـده اسـت       اقتصادي، موجب پيدايش و رشد فزاينده طبقـه جديـد تحـصيل      
اكنون در راس هرم قدرت جايگاهي ندارد و هرم قدرت همچنان در دست نيروهـاي سـنتي و             هم

منظور اجـراي     به(هاي اداري دولت      اين طبقه در سه بخش عمده دستگاه  . مرتجع باقي مانده است
و آمـوزش  )  منظور تامين امنيت كشور به(، تربيت كادرهاي امنيتي )هاي اقتصادي و اجتماعي طرح

ايـن طبقـه    .  رشـد قابـل توجهـي داشـته اسـت         )  منظور پرورش كادرهاي آموزشـي      به(و پرورش 
اجتماعي حاكـم    ـ كرده كه با فرهنگ غرب آشنايي دارد، تفاوت موجود بين نظام سياسي      تحصيل

كننـده ايـن      آگـاهي ويـران   .  كند  هاي موجود در دنيا را درك مي        بر عربستان سعودي و ساير نظام 
هـاي    گـيري   طبقه و نيز نياز تقاضاي فزاينده آن براي مـشاركت در فراگـرد قـدرت، و در تـصميم          

سياسي، اقتصادي و فرهنگي و تحول نظام حكومت مطلقه و ايجاد اصلاحات دموكراتيـك، نقـش           
در واقع ظهور طبقه متوسـط        19 .وجود آمده در عربستان سعودي داشته است  مهمي در تحولات به

عنوان محصول فرآيند درازمدت مدرنيزه شدن جامعه سعودي و گـسترش شهرنـشيني،                جديد به
تواند ميل ايـن طبقـه بـه          دولت را براي مقابله با اين طبقه نوظهور دچار مشكل كرده است و نمي    

گـيري طبقـه متوسـط در عربـستان           بنابراين شـكل  20 .تغيير در هنجارهاي سنتي را ناديده بگيرد
دهد و به همين دليل بـا         زمان خواست اين طبقه براي اشتراك سياسي را افزايش مي  سعودي، هم

توجه به اينكه ماهيت اين دولت با گسترش پهنه اشتراك سياسي در تناقض است و مستلزم گذار       
گوي اين نياز باشد و همين امر دولت عربستان را بـا            تواند پاسخ از سادگي به پيچيدگي است، نمي

 . هاي اساسي مواجه خواهد ساخت چالش
گرايـي،    عقيده ماي يماني، با وجود تلاش دولت عربستان در به بنـد كـشيدن رونـد جهـان             به
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هـاي    گـردي و نـيز رسـانه        هاي جديد، ازدياد مـسافرت و جهـان      آوري سابقه فن جهت هجوم بي به
ها، اعتقادات و طرز تفكرات جديدي، چه در محيط آموزشـي و چـه در        خصوص ماهواره جمعي، به

طلـب،    هاي اصـلاح  مجموعه عواملي نظير فعاليت گروه 21 .گيري است محيط خانواده در حال شكل
با داشتن مطالباتي همچون توجه به حقوق بشر، آزادي بيان، حقوق زنان و مبارزه با فساد اداري و         

تـدريج در     گيري طبقه متوسط در عربستان سعودي هستند كه بـه      مالي، همه و همه برآيند شكل
ها، آگاهي بيـشتري نـسبت بـه          اثر افزايش سطح تحصيلات، مسافرت خارج و ارتباط با ديگر ملت  

اند و به همين دليل حكومـت آل سـعود بـراي جـذب            حقوق و تكاليف متقابل ملت و دولت يافته
كنند كه تـشكيل      طلبان عنوان مي  اصلاح 22 .نخبگان آنها در قدرت با مشكلات زيادي رو به روست

تـر    شوراهاي شهر و مجلس شورا نتيجه اتحاد آنها با يكـديگر اسـت كـه بـراي اصـلاحات بـزرگ               
   23 .كنند مي مبارزه

عامل ديگري كه فشار سنگيني را بر دولت عربستان سعودي در ايـن چنـد سـال وارد كـرده             
هاي اعتراضي در تقابل ايدئولوژيك با دولت عربستان سعودي اسـت كـه           گيري جريان است، شكل

جانبـه    سلطه همه. صورت تدريجي طي كرده است بعد از جنگ خليج فارس روند تقويت خود را به
لحـاظ    لحاظ اقتصادي و تسلط بر منابع نفتي و چه بـه   هيرارشي قدرت در عربستان سعودي چه به

هاي انقلابي و اصـلاحي در        گيري جريان   سياسي و اجتماعي و سركوب ناراضيان، و از طرفي شكل
عمـده  .  عيـار قـرار داده اسـت        باش تمـام    ساير كشورهاي عربي، عربستان را در يك وضعيت آماده       

هاي گريز از مركز، ناشي از ناتوانـي   وسيله اين جريان تهديد عليه هيرارشي در عربستان سعودي، به
در بالا اشـاره    .  باشد  هاي فوقاني قدرت مي ها در لايه خانواده آل سعود در جذب نخبگان اين جريان

ها و دادن امتيازات به آنها مـصادف اسـت بـا واگرايـي در شـيوخ فوقانـي                   شد كه جذب اين گروه
عربستان و فراهم كردن بسترهاي فروپاشي سلسله آل سعود؛ چرا كه اصـولا و بـر اسـاس نظريـه            

مستلزم گـذار از نهادهـاي سياسـي از سـادگي بـه             )  ها در قدرت   جذب گروه(هانتينگتون اين امر 
اي   گونـه   هاي معـارض بـه      ماهيت گروه .  باشد  پيچيدگي بر اساس معيارهاي نهادمندي سياسي مي  

باشـد؛ چراكـه ايـن        پـذير نمـي     است كه ايجاد تركيبي از آنها در يك دولت خانوادگي اساسا امكان 
كـار و افراطـي در        هـاي محافظـه     گرا گرفته تا گروه  گرا و اسلام طلبان غرب جريانات از طيف اصلاح
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هاي اقتصادي عليه بعـضي از        علاوه بر اين، بايد به تبعيض     .  شود بطن جامعه عربستان را شامل مي
ها از جمله شيعيان اين كشور اشاره كرد كه روي هم شكاف متراكمي را بين شـيعيان و              اين گروه

هـا    تاكنون واكنش ايـن دولـت بـه تمـامي جريـان           .  دولت پاتريمونيال عربستان ايجاد كرده است     
افزاري سركوب و ارعاب و همچنين سعي در ائتلاف و اتحاد با بعـضي از         استفاده از ابزارهاي سخت

 . باشد ها در قبال دادن امتيازاتي به آنان مي اين گروه
: در واقع سـه طيـف طرفـدار اصـلاحات در جامعـه عربـستان سـعودي قابـل تميـيز اسـت                       

اين قشر  (هاي اروپا و آمريكا هستند      آموختگان دانشگاه خواه كه اغلب دانش روشنفكران آزادي .يك
گيري طبقه متوسط در عربستان اسـت كـه در بـالا بـه صـورت مفـصل                     عمدتا برخاسته از شكل

گراياني كه اعتقاد دارند بايد تفاسير جديـدي از مـذهب سـنتي ارايـه             اسلام. ؛ دو)توضيح داده شد
آمـيزي خواهـان اسـتيفاي حقـوق شـهروندي خـود              شيعيان كه بـه نحـو مـسالمت       .  شود؛ و سه 

شـايد بتـوان    .  باشـد   هاي اين سه گروه خواست مشاركت در قدرت مـي  عمده خواسته 24 .باشند مي
هاي معارض دولـت سـنتي عربـستان، بـسته بـودن مجراهـاي                گيري اين گروه    گفت اصولا شكل

باشـد كـه خـود را بـه شـكل انتقـاد از                هاي مختلف جامعه عربستان مـي       بوروكراتيك براي گروه  
 . دهد هاي خارجي و داخلي عربستان و همچنين خواست حقوق شهروندي نشان مي سياست

از ميان مخالفـان مـذهبي جـوان و           1990 ترين اپوزيسيون رژيم سعودي در ميانه دهه     جدي
صورت علـني ابـراز وجـود         وجود آمد كه بعد از جنگ اول خليج فارس به        ها به دانشجويان دانشگاه

هـاي اوليـه جنـگ اول         اينان در ابتدا در سال    .  كرد كه آن را جنبش بيداري اسلامي نام گذاشتند    
ايـن  .  صورت علني انتقاد كردند    فارس از اتحاد عربستان و آمريكا در حمله به صدام حسين به خليج

گـرا و     گيرد و مخالفان جديـد اسـلام    ارتباط بين هيات كبار كه توسط دولت مورد حمايت قرار مي
هـاي اسـلامي از جملـه شـيعيان، يـك             گريز از مركز كه شامل گروه بيداري اسلامي و ساير گروه

گـيري جريـان      شـكل   25 .باشد  فاكتور مهم و پيچيده در ايجاد چالش بين دولت سعودي و آنها مي     
اي   گرايي پادشاهان سعودي در برابر مـسائل منطقـه        دليل مصلحت نووهابيت در عربستان عمدتا به

ــه ــا اســراييل مــي        ب ــژه ارتبــاط ب ــان را مــي      اوج فعاليــت .  باشــد  وي ــوان در     هــاي آن ــذاكره «ت م
اهميت ايـن بيانيـه در      .  خطاب به ملك فهد صادر شد   1992 دانست كه در )  اندرزنامه(»  النصيحه
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هاي اعمال شـده بـر زنـان يـا كيفيـت              اين است كه از پرداختن به مسائل فرعي مانند محدوديت 
. هاي تلويزيوني اجتناب كرده و به مسائلي اصـولي نظـير آينـده دولـت توجـه كـرده اسـت               برنامه

قـوانين و لـوايح؛     .  نقش علما و مبلغـان؛ دو     .  يك:  محورهاي اين بيانيه در ده بند تنظيم شده است   
ثـروت  .  وضعيت ادارات و موسسات؛ شش    .  حقوق و كرامت انساني؛ پنج    . ها؛ چهار قضا و دادگاه. سه

ايـن اعـضا    .  روابط خـارجي .  تبليغت؛ و ده.  ارتش؛ نه.  هاي اجتماعي؛ هشت سازمان.  و اقتصاد؛ هفت
كـارگيري    جـاي بـه     را تشكيل دادند، اما ملك فهد بـه       »  كميته دفاع از حقوق مشروع  «  1993 در 

هاي آنـان، هرگونـه حركـت سياسـي را ممنـوع اعـلام كـرد و                    تدابير لازم براي برآوردن خواسته   
ها تـن از      تن از اعضاي كميته را دستگير كردند كه در بين آنها ده      400 نيروهاي امنيتي عربستان 

عبـداالله  .  خورنـد   چـشم مـي     ها، خطباي مساجد، وكلاي دادگستري و پزشكان بـه          اساتيد دانشگاه 
گذاران اين كميته توانست از عربستان خارج شود و در لنـدن بـه مبـارزه                  المسعري، يكي از بنيان

هاي تـرور را بـراي كـشتن او اعـزام             خود ادامه دهد و در اين راستا بود كه دولت عربستان جوخه      
گرايي حتي با اسـراييل رابطـه برقـرار كـرده         دولت عربستان سعودي كه بر اساس مصلحت 26 .كرد

ترتيب حذف ايـن      ها كنار بيايد و به اين   توانست با اين گروه بود، در حوزه سياست داخلي خود نمي
نوعي دولت سعودي از واگـذاري بـسياري از           به.  ها را در سرلوحه مبارزات خود با آنها قرار داد    گروه
كـرد و هميـن       گيري در راستاي افزايش فرآيند مشاركت سياسي خودداري مي      هاي تصميم برنامه

 . هاي مخالف از جمله نووهابيون شد هاي افرطي گروه امر منجر به واكنش
هـا بـا      گـيري مخالفـت حجـازي       از ديگر موارد بحـران مـشاركت در دولـت سـعودي، شـكل          

هاست كه اين نيز در راستاي عدم توانايي دولـت سـعودي در فرآينـد گـسترش اشـتراك                     نجدي
هايـي    جريانات اسـلامي غيروهـابي نـيز ازجملـه گـروه          .  باشد  هاي جامعه مي  سياسي با ساير گروه

باشند، اما دولت سعودي با اتكا بـه          ها مي گيري هستند كه خواستار مشاركت در سياست و تصميم
 . تصلب مذهبي و خانودگي خود دست به سركوب آنها زدند

در حال حاضر اقليت نجدي قدرت سياسي، ارتش و قواي مسلح را در اختيار دارد و افراد گارد       
رغم نداشتن تحصيلات عالي داراي مقامات مهـم در          افسران نجدي به.  باشند ملي نيز اهل نجد مي

ها حتي در صـورت       ارتش هستند و از وفاداري بيشتري نسبت به حكومت برخوردارند، اما حجازي 
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جـاي    دولت عربستان سعودي به    28 .توانند به مقامات عالي دست يابند داشتن تحصيلات عاليه نمي
باشـد و     سـازي آنهـا مـي       نوعي خواستار همگون    شناسايي متقابل و شركت دادن آنها در قدرت، به   

 . شود هاي بسيار زيادي مواجه همين امر باعث شده است كه مخالفت آنها با خشونت
درصـد از جمعيـت     15 رغـم اينكـه       باشند و به    شيعيان نيز ازجمله مخالفان دولت سعودي مي  

ايـن گـروه كـه      .  انـد   بهـره   دهند، از كمترين حقوق شهروندي در جامعه بي عربستان را تشكيل مي
خيز عربستان قرار دارند، بيشترين تبعيـضات اقتـصادي را از جانـب دولـت                  بيشتر در مناطق نفت
دولت در كنار نهاد سـلفي      .  گيرند  كنند و به شدت مورد سركوب دولت قرار مي  سعودي تحمل مي

پردازد، همچنان بـه بازداشـت شـيعيان، مـصادره            كه به صدور فتواهاي گوناگون عليه شيعيان مي 
اموال و توقيف گذرنامه و ضرب و شتم و كشتار شهروندان معترض شيعه، ممنوعيت اسـتخدام در     
ادارات دولتي و ارتش و ممانعت از ادامه تحصيل و عدم اعطاي حق دفاع فرهنگي در قبـال سـيل         

شكافي كه بين شيعيان و دولـت عربـستان        29 .دهد هاي فرهنگي مخالفان ادامه مي تهاجم و تهمت
اي كه شيعيان عربستان از يـك      گونه سعودي وجود دارد يك شكاف متراكم را ايجاد كرده است، به

لحاظ ديني و مذهبي با دولت سعوي انشقاق دارند و از طرف ديگر نيز، شـكاف اقتـصادي        طرف به
در واقع شيعيان عربستان ازجمله فقيرترين قـشر جامعـه          .  باشد عاملي براي اعتراضات شيعيان مي

هاي بزرگ نفتي ازجمله شركت نفت مـشترك          شوند و اين در حالي است كه شركت محسوب مي
 . باشد در اين ناحيه مي» آرامكو«بين عربستان و آمريكا يعني 

كنـد    هانتينگتون معتقد است كه در يك زمان معين، هر گروهي آغاز به پروراندن آرزوهايي مـي       
زودي در    رهـبران گـروه بـه     .  دارنـد   هاي نمادين يا واقعي از نظام سياسي وامـي          كه او را به درخواست

اـيي بـراي دسترسـي بـه          ، بايـد راه   )مشاركت در قدرت  (هايشان  يابند كه براي رسيدن به هدف مي ه
ها و وسايل در دسـترس       رهبران سياسي و وسايلي براي اشتراك در نظام سياسي بجويند، اگر اين راه

عقيده هانتينگتون، اين وضـع       به.  كنند  نباشند، گروه و رهبرانش احساس ناكامي و از خودبيگانگي مي  
وجـوي    زمان نامشخصي ادامه يابد تا آنكه يا نيازهاي اصلي وادارنده گروه به جست    تواند براي مدت مي
اـيش را از      هاي دسترسي به نظام سياسي ناپديد شوند و يا آن گروه درصدد آن برآيد درخواسـت  راه ه

 30 .نظام سياسي، از طريق خشونت، زور و يا وسايل مشروع ديگر، مطرح سازد
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خانم ماي يماني، فرزند احمد زكي يماني وزير سابق معروف نفت عربستان، معتقد اسـت سـه      
روابـط  .  يـك :  عامل اصلي وجود دارد كه باعث ادامه روند قدرت كنوني شاهان سعودي شده اسـت 

موقعيـت عربـستان    .  شـود؛ دو    عنوان عامل اصلي مطرح مي   ديرينه ايالات متحده و عربستان كه به
انحصار دولتي بر ايمان مذهبي و توانايـي        .   ترين ذخاير نفتي در جهان؛ و سه عنوان دارنده بزرگ به

با توجه به عقيده هانتينگتون، درصورتي كـه نظـام سياسـي              31 .جانبه آن   كنترل و دستكاري همه
گـيري بكـشاند، در       هاي مخالف را بـه درون رونـد تـصميم       هاي دسترسي گروه عربستان نتواند راه

توانـد حـتي منجـر بـه          اي كه اين امر مي گونه تري مواجه خواهد شد، به هاي عميق آينده با چالش
 . عياري را در برابر دولت عربستان تشكيل دهد هاي مخالف شود و بسيج سياسي تمام اتحاد گروه

 سوريه؛ جنگ داخلي و شكاف بين مخالفان        

معناي گسترش وسيع، سريع و خشن اشـتراك سياسـي بـه         همچنان كه گفته شد، انقلاب به
هاي انقلاب را بايـد در كنـش         از همين روي، علت.  فراسوي ساختار موجود نهادهاي سياسي است

آينـد كـه      ها زماني پيش مي     انقلاب.  وجو كرد   متقابل نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي جست 
بنابرايـن  .  زمان رخ دهنـد     برخي اوضاع نهادهاي سياسي با برخي مقتضيات نيروهاي اجتماعي، هم 

نخست اينكـه نهادهـاي سياسـي       :  ظهور انقلاب از منظر هانتينگتون به دو شرط ضروري نياز دارد
هاي اجتماعي نوپديد در سياست و جذب نخبگان جديـد           نتوانند مسيرهايي را براي اشتراك گروه

انـد،    كه تاكنون از صحنه سياست بـيرون بـوده          در حكومت فراهم سازند؛ و دوم نيروهاي اجتماعي  
گـيرد    خواستار اشتراك در سياست گردند، ميل به اين اشتراك، از اين احساس گروهي نشأت مي       

تواند   هاي سياسي مي    كه گروه به برخي مزاياي نمادين و مادي نياز دارد و تنها از طريق درخواست
جـو و نهادهـاي خـشك و          هـاي آرزومنـد و تعـالي        در واقع وجـود گـروه     .  به اين مزايا دست يابد    

  32 .هاست ساز انقلاب ناپذير، زمينه انعطاف
علويان سوريه كه عمدتا جزو اقشار استثمار شده و مظلـوم جامعـه بودنـد، هرگـز نتوانـستند                 

هاي فراگير ديگر با برادران سني خـود پيونـد برقـرار سـازند و                  گرايي عربي يا جريان برمبناي ملي
هميـن عامـل در آغـاز       .  اي آنها بر ساير احساساتشان غلبـه داشـته اسـت         همواره همبستگي فرقه
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فرانـسه نيـز    .  هاي فكري فرانسوي شـد      قيموميت فرانسه سبب نوعي همكاري بين آنان با دستگاه   
گرايانه جلوگيري كنـد و يـا         ها بود تا بتواند از گسترش احساسات ملي     همواره در پي تقويت اقليت

بـه    1920 آنها را خنثي سازد و اين امر باعث شد حاكم فرانسوي سـوريه، ژنـرال گـورو، در سـال          
مقامات اسـتعمارگر فرانـسوي طـي دوران حـضور          33 .علويان جبال انصاريه خودمختاري اعطا كند

هاي مذهبي و قومي در سوريه از گـسترش     خود در سوريه، همواره در تلاش بودند با تقويت اقليت
وجـود آورد كـه علويـان از          اي را بـه     عربيسم در سوريه جلوگيري كنند و هميـن امـر، زمينـه            پان

   34 .سرعت ترقي كردند هاي كوهستاني خود بيرون آيند و وارد ارتش سوريه شوند و به پناهگاه
اين دوره، گامـي    .  ، حزب بعث در حال تكوين و استحكام بود     1944 هنگام استقلال سوريه در 

ديگر را در راستاي افزايش قدرت علويان به معرض نمايش گذاشت و با حضور خود در حزب بعث      
حزب بعـث بـا آنكـه       .  طور مستقيم براي كسب قدرت سياسي سوريه وارد عمل شوند        توانستند به

توانـستند از سـلطه       گرايانه بود، از طرف ديگر جايگاهي بود كه علويان مـي        هاي ملي داراي گرايش
در واقع، حضور علويان در حزب بعث باعث شد علويان بـر ايـن حـزب                .  مذهبان خارج شوند سني

  35 .گيري آنها در سوريه شد مسلط شوند كه در نهايت موجب قدرت
ايـن  .  گيري علويان در سوريه، فرآيند بحران مشاركت سياسي در سوريه نيز آغـاز شـد          با قدرت

فرآيند بحران مشاركت خود را در قالب مخالفت با سكولاريزه شدن جامعه سوريه نشان داد كـه در          
آنچـه فرآينـد بحـران مـشاركت در         .  هاي جدي ساخت   مقطعي حكومت حافظ اسد را دچار چالش

كند، چند قومي بودن جامعه سوريه است كه اين ويژگي منحصر به فرد، آن را از     سوريه را بغرنج مي
گرايـان سـوريه،      گـرا، كردهـا و غـرب        هـاي اسـلام     گـروه .  كند تحولات مصر و عربستان تفكيك مي

اين در حالي است    .  اند  هايي هستند كه هركدام در مقطعي حكومت علويان را دچار تنش كرده    گروه
گيري، از عدم مشاركت و سركوب فزاينده نسبت به آنها رنـج        كه خود علويان در زمان قبل از قدرت

هاي فوقاني قدرت دست يابند       ها توانستند به لايه بردند، اما در پي تحولاتي و با حمايت فرانسوي مي
 . گيري آنها دست به انحصار قدرت زدند كه بعد از قدرت

ها، فرصـت     ها و قوميت    عدم توانايي دولت سوريه در ايجاد يك جامعه مدني متشكل از همه گروه 
خـود    آورد كه ايـن امـر خودبـه         خوبي براي دخالت نيروهاي امنيتي و نظاميان در سياست فراهم مي   
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دهـد و هميـن امـر سـوريه را داراي چنيـن خـصلتي                 حكومت را به سوي اقتـدارگرايي سـوق مـي      
دولتي كه در راهبرد خود نوعي تبعيض عليه اقليت را پياده كند، هيـچ فرصـتي بـراي             36 .است كرده

شود؛ نه از طرف مركز كه هميشه از طريق تهديد عليه اقليت بر آن مسلط          روي خلق نمي ظهور ميانه
در اين بين آنچـه مايـه آرامـش        .  كند استعمار شده است شود و نه از طرف اقليت كه احساس مي مي
   37 .گردد، قدرت سركوب دولت است نه نيروي پيروي و مطيع آرزومندانه ساكنان مي

اـن دولـت و                  1963 از سال  اـ بـه امـروز، پيوسـته مي كه حزب بعث در سوريه به قدرت رسـيد ت
اـل       هاي آن شورش    گرايان برخورد و درگيري وجودي داشته كه نمونه      اسلام اـي مـسلحانه س اـي    ه ه
اـفظ      1982 و  1965 ، 1964  اـرزه طلبيدنـد         است كه بنيادگرايان اسلامي حكومت ح . اسـد را بـه مب

المسلمين سوريه تجلـي پيـدا        اسد در قالب جنبش اخوان  گرا با دولت حافظ هاي اسلام مخالفت گروه
المـسلمين    گيري از اخوان    توسط مصطفي السباعي با الهام      1935 المسلمين سوريه در  اخوان.  كرد مي

. شروع به مبارزه مسلحانه كرد      1963 اين گروه بعد از روي كارآمدن حزب بعث در  . مصر تاسيس شد
عنـوان    دليل واكنش تند اخوان در آن مقطع نسبت به حكومت حزب بعث، اين بود كه حزب بعث به    

رفت كه خواهان جدايي دين از سياست بوده و دخالـت مـذهب در اداره               حزبي سكولار به شمار مي
ها جريان داشـته و حتـي         اين تفكر سكولاريزه در تمامي سال   .  تابيد امور سياسي و اجتماعي را برنمي

گـراي    هاي اسلام   تبع گروه   به. رود شمار مي عنوان سكولارترين كشور عرب به امروزه حكومت سوريه به
المسلمين همواره نسبت به روند سكولاريزه كردن كـشور توسـط دولـت         سوريه و در راس آنها اخوان

اميد   1980 و اوايل دهه      1970 المسلمين در اواخر دهه    گروه اخوان.  اند حافظ اسد واكنش نشان داده
اـفظ اسـد بـسيج              زيادي داشت تا با برپا كردن شورشي مسلحانه توده هاي مردم را عليه حكومـت ح

اـس مبـدل       1982 را سرنگون كنند، اما تمامي اميدهاي آنها با شكست قيام حماء در    كرده و آن به ي
اـء را بـه كنـترل خـود در           .  شد در اين قيام كه اعضاي اخوان در ابتدا موفق شده بودند تمام شهر حم

اـ و توپخانـه                اـ هواپيم بياورند، نيروهاي ارتش شهر را محاصره كرده و اقدام به بمباران گسترده شهر ب
نفر غيرنظامي طـي     25000 شود بيش از  طوري كه بعد از پايان شورش تخمين زده مي نمايند، به مي

اـء در           .  اند  ها كشته شده اين بمباران اـم حم اـدگرايي اسـلامي در      1982 به هر حال با شكست قي ، بني
اسد مطرح نبود    عنوان تهديدي مهم عليه دولت حافظ     سوريه نيز رو به افول رفت و بعد از آن ديگر به
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و حتي در زماني كه حافظ اسد فوت كرد، برخي عنوان كردند اخوان احتمالا اقدام به شـورش عليـه           
اـدگرايي در سـوريه            ولي در واقع، اخوان   .  كند  جانشين او يعني بشار اسد مي  المـسلمين سـوريه و بني

رغـم افـول      به.  چنان ضعيف شده بود كه نتوانست اقدامي عليه دولت نوپاي بشار اسد صورت بدهد  آن
بـه ايـن ترتيـب        38 .سپتامبر متحول شـد     11 جنبش بنيادگرايي در سوريه، اين روند با وقوع حوادث 

اـ دولـت سـوريه            المسلمين در بحران كنوني سوريه يكي از هسته   است كه اخوان هاي اصلي مقابلـه ب
است و در اين راستا بـراي قـرار گـرفتن در راسـتاي گـسترش اشـتراك سياسـي خـود و فرآينـد                          

 .گام و همراه شده است اي نيز هم هاي فرامنطقه گيري با قدرت تصميم
سـوريه  .  باشـند   انـد، كردهـا مـي       از ديگر اقوامي كه از فرآيند اشتراك در قدرت كنار زده شده       

گـاه هويـت كردهـا را         همواره با سياست مشت آهنين با كردها برخورد كرده و تركيـه نـيز هيـچ             
موضـع رسـمي      39 .بـرد   هاي كوهستاني نام مـي   رسميت نشناخته است و از كردها با عنوان ترك به

حزب حاكم سوريه نسبت به كردها بر اين اساس بوده است كه آنها مهاجريني غيرعـرب هماننـد            
حزب بعث سـوري حـتي بـه        .  اند  هستند كه به سوريه كوچ كرده   ...  ها و  ها، آشوري ارامنه، چركس

اي   كند و بر اين اعتقاد است كه حضور كردها در سوريه در نتيجـه توطئـه            اين ديدگاه بسنده نمي
باشـد    در نتيجه ضروري مـي    .  المللي بوده كه كردها را براي نفوذ در سوريه تحريك كرده است   بين

    40 .كه كردها به مامن اصلي خود بازگردانده شده و طرح كمربند عربي اجرايي شود
براي ايجـاد و    )  عربي كردن (، سياست تعريب    1954 در همين راستا، در سوريه بعد از كودتاي 

رشد فرهنگ واحد عربي آغاز و بر عدم تامين آزادي و حقوق شهروندان غيرعرب تاكيـد شـد، بـر          
اي شد كه بـه       گونه  به  1960 شرايط كردها بعد از دهه . اين مبنا كه سوريه بايد كشوري عربي شود

از اين دوران بـه بعـد آمارهـاي رسـمي           .  داده شد»  اجانب«عنوان خارجي لقب  بسياري از آنان به
كه در بسياري موارد نصف اعضاي خانواده اجنـبي و نـصف ديگـر آن             سرشار از تبعيض بود، چنان

هايـي    بر بيشتر روستاها و بخش    1965 تا    1963 هاي    در سال. شدند شهروندان كشور محسوب مي
از شهرهاي كردنشين سياست تعريب اعمال شد و اسامي بسياري از منـاطقي كـه كردهـا در آن              

اي   گونـه   سكونت داشتند، به عربي تغيير پيدا كرد و از اعطاي شناسنامه به كردها خودداري شد، به 
اين نوع اعمال تبعيـض عليـه كردهـا           41 .هزار كرد بدون شناسنامه هستند   500 كه تاكنون حدود 



21 

   ۱۳۹۲ سال چهاردهم، شماره چهارم، پاييز  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

كـه آنهـا بـراي شناسـايي          طوري  گيري بحران مشاركت در دولت سوريه شده است، به     باعث شكل
 . هاي زيادي را پيش روي خود قرار دادند گيري گزينه هويتي خود و شركت در فرآيند تصميم

رسيد كردها اپوزيسيون اصلي سوريه را عليه بشار اسد تشكيل دهند، اما آنها به       نظر مي در ابتدا به
اـ          هاي اپوزيسيوني پيوستند كه در ماه گروه هاي اخير قبل از بحران ايجاد شدند و مدعي بودند كه آنه

اـمل شـوراي ملـي سـوريه             تظاهرات را در سوريه سازمان داده و كميتـه     )SNC(اند، اين دو گروه ش
رويكرد اين دو گروه با يكـديگر متعـارض         .  باشد  مي)  NCC(همكاري ملي براي تغيير دموكراتيك 

صحبت از كنـار زدن بـشار اسـد از قـدرت را               SNCگروهي كه تسلط بيشتري داشت يعني  .  بود
هـاي دموكراتيـك تاكيـد        وگـو بـا بـشار اسـد و خواسـت            بـر گفـت     NCCداشت، در حالي كـه      

گروه كرد سه تاي آنهـا را در خـود داشـت، امـا عقيـده مـسلط بـر                      13 از بين   NCC.كردند مي
تنها يك گروه كرد در       SNCاما  .  كرد و خواهان برانداختن او بود وگو با بشار اسد مخالفت مي گفت

هاي عرب بـود و حكومـت ميـشال          اين گروه شامل سني.  خود داشت و آن جنبش آينده كرد بود
ترور او در بين كردها سر و صداي زيادي به پـا كـرد،              .  ترور شد  SNCتمو بعد از اعلام حمايت از 

هاي زيـادي     در واقع كردهاي سوريه به علت سركوب     .  اما نتوانست آنها را عليه حكومت بسيج كند
. انـد   اند، انگيزه خود را براي مبارزه مسلحانه با رژيم از دسـت داده     ها متحمل شده كه در طول سال

رو بودند و آن اين بود كه آنها هيـچ اطمينانـي        كردهاي سوريه با يك مساله بغرنج ديگري نيز روبه
نداشتند كه در دولت عربي آينده سوريه بعد از بشار اسد چه جايگاهي خواهنـد داشـت و چگونـه       

اين امر يكي از مسائلي بود كه كردهـا         .  توانند در راستاي بهار عربي يك بهار كردي ايجاد كنند مي
  42 .داشت طور كامل عليه بشار اسد باز مي را از قرار گرفتن به

هاي ناشي    عامل ديگري كه در ايجاد بحران در سوريه نقشي حياتي بازي كرد، علاوه بر بحران      
گرايان و كردها، عامل اقتـصادي        ها ازجمله اسلام  از مسدود كردن فرآيند مشاركت براي ساير گروه

در واقع اين همان عاملي است كه در مصر يكي از عوامـل        .  و بحران ناشي از شكاف اقتصادي است
هـا و     ها بود و تئوري هانتينگتون از توضيح آن عاجز است و يا اينكه آن را در ايجاد بحـران       خيزش
 . شمارد اهميت مي ها بي انقلاب

دهد و اين     فقر و برقراري عدالت اقتصادي، همواره يكي از معضلات اصلي سوريه را تشكيل مي 
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طي چند سال اخير، قيمـت مـواد غذايـي          .  ساز ايجاد بحران در يك كشور است      خود زمينه خودبه
هاي سازمان خواروبار و كشاورزي ملـل       اي كه بر اثر گزارش گونه افزايش ناگهاني و شديد داشته، به

دولت سـوريه   .  ، شاخص قيمت مواد غذايي در جهان به بالاترين حد خود رسيده است )فائو(متحد 
سعي كرده كه همواره با دادن يارانه به مواد غذايي مـورد نيـاز مـردم از ايجـاد بحـران در كـشور                    

پذير جامعه    بهره نبوده و باعث فشار به اقشار آسيب       جلوگيري كند، اما سوريه نيز از اين تاثيرات بي
رشد بـالاي   .  كرده را در بر گرفته است    مشكلات ناشي از بيكاري، عمده جوانان تحصيل.  شده است

خواني ندارد و باعث ياس جوانان از آينده و           زايي در اين كشور هم  جمعيت سوريه با فرآيند اشتغال
شود كه ايـن امـر هـم          گويي اين نياز اساسي مي   در پي آن ناكارآمد دانستن نظام سياسي به پاسخ

همراه با  .  باشد  ها در سوريه مي    ساز بروز ناآرامي باعث از بين رفتن تدريجي مشروعيت نظام و زمينه
عنـوان كاتـاليزوري بـراي خـيزش          اين شكاف طبقاتي عميق در سوريه، فساد مالي و اداري نيز به     

، 10 از    5/2 المللي، سـوريه بـا نمـره          بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين     .  باشد  مردم سوريه مي 
نكته جالب اين گزارش، افزايش فساد مـالي از         .  كشور مورد بررسي را دارد  178 در بين  127 رتبه 
شـكاف طبقاتـي      43 .بـوده اسـت     5/3 تاكنون بوده؛ زيرا نمره اين كشور در ايـن سـال        2002 سال 

هـا در جريـان ايـن         شود، باعث شده اسـت گـروه        ها را شامل مي     ها و قوميت  سوريه كه همه گروه
هـا گرفتـه تـا        گراها؛ از سـلفي     اسلام.  ها هركدام در راستاي منافع گروهي خود گام بردارند     خيزش

هـاي    طيف وابسته به غرب و همچنين كردها، در راستاي احقاق هويت خود موجب ايجاد شـكاف     
اي در ايجاد سازش نيز ناموفق بـوده          هاي فرامنطقه   هاي دولت متعددي بين مخالفان شده و تلاش

پارچه دولت سوريه كه شامل نظاميان و نيروهـاي        هاي هويتي در برابر قدرت يك اين شكاف.  است
ـ اجتماعي مردم سوريه كاهش يابد و       باشد، باعث شده است توان آنها در بسيج سياسي امنيتي مي

نشيني و يا به فروپاشي منتهي سازند و همين امر زمينه ايجاد       نتوانند دولت سوريه را وادار به عقب
 . نيفتاد جنگ داخلي در سوريه شد؛ چيزي كه در مصر و عربستان اتفاق

دهنـد،    گيري بحران در سوريه را تشكيل مـي         مسائلي كه در بالا گفته شد، عوامل اصلي شكل
بـا توجـه بـه تئـوري        )  نقش شكاف طبقاتي در ايجاد بحـران      (اي كه قسمتي از اين عوامل     گونه به

شـود، بلكـه مـسائل        اما مساله سوريه به اينجـا ختـم نمـي     .  هانتينگتون قابل توضيح و تبيين نبود
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رسد باز هم نظريه انقلاب هـانتينگتون نـيز نتوانـد          نظر مي وقوع پيوست كه به ديگري در سوريه به
هـاي نيـابتي و       هاي داخلي يك كشور بـه درگـيري       آن را توضيح دهد و آن تبديل شدن درگيري

در واقـع يكـي از عوامـل فراگيـر         .  اند اي است كه منافع خود را در آن كشور تعريف كرده فرامنطقه
اي   و فرامنطقـه  )  قطـر و عربـستان    (اي    هـاي منطقـه     شدن جنگ داخلي در سوريه، دخالت قدرت  

 . در سوريه است) ايالات متحده و روسيه(
هـاي درگـير،      نقشه امروزي در نگـاه نـصار، فيلـسوف لبنـاني، جهـاني آكنـده از ايـدئولوژي                  

هاي درگير، پيونـدي اسـتوار       اين ايدئولوژي.  طلب است كار، تغييرطلب، ارتجاعي، و يا ترقي محافظه
وي .  بـرد   سر مي   اي دارد كه بشريت خواسته يا ناخواسته در آن به    هاي اجتماعي و گروهي با چالش

دانـد كـه هـدف واقعـي آن گـستردن حاكميـت               را شعاري فريبنده مي   »  پايان ايدئولوژي«شعار 
ترهاسـت و خاسـتگاه ايـن شـعار،           ايدئولوژيك نيرومندترها و وابسته كردن انديـشه و اراده نـاتوان      

سـالار    بينانـه و حكومـت فـن        جماعتي غربي است كه ديگران را به تـن دادن بـه سياسـت واقـع               
سوريه نيز امـروزه      44 .داري هموار كند    خواند تا از اين رهگذر، راه را براي امتداد سلطه سرمايه  فرامي

 . كند اي براي اين نيروهاي متعارضي شده است كه ناصيف نصار از آن ياد مي تبديل به پهنه
ظاهرخارج از درك سعودي بود      مخالفت اعراب با سوريه را كه عربستان سعودي رهبري كرد، به   

از نظـر   .  اي براي نزاع ميان ايران و جهان سني عـرب بـود      كه سوريه در حال تبديل شدن به صحنه
هاي سخت براي تحت تاثير قرار دادن مبارزه در سوريه براي غلبه بـر       رياض، اين امر نيازمند حركت

اي نـشان داده    ويژه با توجه به ضعفي كه توسط آمريكا در حل مشكلات منطقه حكومت اسد بود، به
هـاي اسـلامي      از اين رو، عربستان سعودي حمايت مالي بيشتري از شورشيان عمـدتا از گـروه       .  شد

اي   گونـه   هاي افراطي در سوريه شد، به  اين حمايت مالي باعث تقويت گروه  45 .فعال درون سوريه كرد
از طرف ديگر، روسيه نيز كه در ماجراي ليبي خـود   .  دنبال كسب قدرت در سوريه هستند كه آنها به

همين   خواست در سوريه نيز از آمريكا و متحدانش شكست بخورد، به   دانست، نمي را بازنده ماجرا مي
توضـيح  .  اي ادامه پيدا كرد     خاطر به پشتيباني از بشار اسد پرداخت و بحران سوريه در ابعاد گسترده   

مساله تبديل شدن جنگ داخلي سوريه به يك جنگ سرد بين غرب و شرق خـارج از بحـث ايـن             
مقاله است، اما چيزي كه در اينجا اهميت دارد اين است كه هانتينگتون در نظريه انقـلاب خـودش      
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توانـد شـامل      المللي مـي    المللي بحران در يك كشور را توضيح دهد، اين بعد بين      تواند ابعاد بين نمي
هاي بين كشورهاي بزرگ بر سـر تعريـف منافـع       هاي جهادي در يك كشور و يا درگيري نفوذ گروه

به دلايلي كه در بالا توضيح داده شد، مساله سوريه بـا دو كـشور مـصر و                .  خود در يك كشور باشد
 . عربستان تفاوت زيادي دارد

 گيري نتيجه

هاي سه كـشور مـصر،        آنچه در اين نوشتار مورد مداقه قرار گرفت، ماهيت اعتراضات و خيزش 
با توجه به تئـوري     .  عربستان سعودي و سوريه با توجه به تئوري انقلاب ساموئل هانتينگتون است      

گـيري وضـعيت انقلابـي،        ساموئل هانتينگتون، عامل اصلي خيزش مردم در يك كـشور و شـكل          
اي بـسيار كوچـك از        ها در دست عـده     گيري محدود بودن دامنه اشتراك سياسي و قدرت تصميم

شباهت سه كشور مزبور در اين است كه در هر سه اين كشورها، نخبگان حكومتـي    .  نخبگان است
اند و همين امر خود پهناي اشتراك سياسي          هاي بسيار زيادي را در راس قدرت حضور داشته سال

آنچه در اين جا اهميت دارد، اين است كه با اينكه ايـن كـشورها       .  دهد در اين كشورها را نشان مي
، اما هريـك شـرايط      )مصر و سوريه  (از نظر ماهيت حكومتي شباهت بسيار زيادي با يكديگر دارند    

اند كه اين خود نشان از متفـاوت بـودن            اي را در خلال تحولات جهان عرب پشت سر گذاشه  ويژه
. اي در قبال ايـن كـشورها دارد      هاي فرامنطقه وضعيت داخلي آنها و همچنين نقش متفاوت قدرت

ماهيت دولت عربستان سعودي با دو كشور ديگر داراي تفاوت ماهوي بسياري است و اين امر نيـز      
يكـي از فاكتورهايـي     .  شود تحولات داخلي اين كشور نيز با دو كشور ديگر متفاوت باشد         باعث مي

هـا و عـدم       كه هر سه اين كشورها در آن مشترك بودند، وسعت كم مشاركت سياسي ساير گـروه   
داشتن جامعه مدني حداقلي است كه بتواند مطالبات جامعه را حداقل در بعد كمي خنثي نمايـد،       
اما عدم وجود اين عوامل شكاف بين دولت و جامعه را به حداكثر رساند و جامعه تمامي مطالبـات       
خود را چه در حوزه سياسي و چه در حوزه اقتصادي از دولت خواستار شد و ايـن امـر گـاهي در                

گـيري    جامعه مصر باعث اتحاد مخالفان عليه دولت و سرنگوني رژيم و يا در سـوريه باعـث شـكل         
انشقاق بين مخالفان و قدرتمندتر شدن تدريجي دولت و رو به زوال رفتن قدرت مخالفان در برابـر   
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چنانچه اشاره شد، با توجه به تفاوت خواست مشاركت سياسي در اين كشورها، نتيجـه      .  دولت شد
اي را    در اين ميان، جامعـه سـوريه شـرايط ويـژه          .  تحولات و انفجار جوامع نيز در آنها متفاوت بود    

اي كه اكنون سوريه بحران عميق حقوق بشري را در خود جاي داده است كـه              گونه تجربه كرد، به
گيري منافع خـود      اي براي پي   اي و فرامنطقه هاي مختلف منطقه اين امر نيز ريشه در جدال قدرت

عربستان و قطر با هدف كاستن از نفوذ ايران در منطقه، در بحـران سـوريه حـضور يافتنـد،                  .  دارد
گـيري بحـران در       اي كه به قول زبيگنيو برژينسكي، عربستان و قطر عوامـل اصـلي شـكل            گونه به

هـاي جنـگ      از طرف ديگر، درگيري روسيه و آمريكا و روشن شدن دوبـاره شـعله        .  سوريه هستند
سردي كه از چندي پيش ديميتري مدودف درباره آن هشدار داده بود، بر اين بحـران در سـوريه              

تواند همه تحولات مربوط بـه كـشورها را توضـيح             افزوده است، اما نظريه انقلاب هانتينگتون نمي    
 . ها اشاره شده است دهد، به همين خاطر در شرح تحولات مربوط به كشورها به اين نارسايي
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